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 یاداشت  بر شعر بلوز 

 

 

 

در   مجموعهدر هشت شعر اولیه و نه تای آخرین این  

ست،  نام بلوز معروفحال و هوای اشعار عامیانه سیاهان که به

نیایش برعکس  بلوز  اشعار  است.  شده  محدویت   سروده  ها 

تکرار می است که  بلند  اول  دارد. سطر  سطر شاعرانه  و  شود 

ز سطر است. گاهی سطر دوم در تکرار کمی   ،سوم هم وزن اولی 

حذف میعوض می ندرتن  و گاه  نا  شود  اغلب  بلوز  ز  می  شود. 

اما وقت  خوانده می  -ها میشود، شنوندهامیدی و یاس است. 

 خندند. 
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 یهود  بنگاه کارگشابی بهدردخور های به لباس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات را گرفت وقت  بدبخت  یقه

 آید کاری از تو برنمی

 ات را گرفت وقت  بدبخت  یقه

 آید کاری از تو برنمی

 دردخور را جمع کن های بهلباس

 بفروش   یهود بنگاه کارگشابی ها را بهآن

ددردخور را میهای بهیهودی لباس  گت 

 دهد تو مییک دلار و نیم به

ددردخور را میهای بهیهودی لباس  گت 

 دهد تو مییک دلار و نیم به

 خرها برو ی مالمغازهبه

ز "قدری   بخر که تو را سر حال آورد "جی 
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 اگر یک یابو بودم 

 من بده که حمالی کنم یک گاری به

 اگر من یک حمال بودم 

 گرفتم که باربری کنم یک گاری می

 قدر تهی دستم، پستم آن

 که حتا یک چهار پایه ندارم. 
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 ستاییده باد شکوه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 روز قیامت 

 کنند عابدان ملاقات می 

 مسیح راپاهای 

 عابدان 

 زنند فریاد می

 آتش 

 نالند می

 گان های فرشته بر بال

 کاران. گناه
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 بیله  عشق خیابان
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 عشق خیابان بیله 
 

 

 

 

 

 

 

 

 "کورا" 

 ست  خانمی خود فروش

 دخت  بد سیاه 

 زبز 

 شیطابز 

 یک دخت  خراب 

" "می  بز

 خواند ناکش را میآوازهای غم

 س خوش لبا

 دخت  سیاه 

 با شکوه. 
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 ی جورجیا از جاده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آواز آفتاب

 های مگنولیا گل

 دو رگه

ز سرخبا جوراب  های ابریشمی 

 ی پاریشگروه جاز در کاباره

 آوازی برای دخت  سیاه 

 ربادل

 خندان. 
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 بلوزها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان رسید، عشق منها بهزاری

 کند اش گریه میدخت  برای عشق مرده

 غم دخت  جوان 

 بلوز گوش کن جا بهاین

 گت  پدر سخت

 گروه بلوز شمال 

 مرد من 
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 ، هی! هی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند آفتاب غروب می

ی ز  ست که خواهم خواند این چت 

 کند آفتاب غروب می

ی ز  ست که خواهم خواند این چت 

 ست کنم بلور در حال آمدناحساس می

 خواهد آورد؟نگرانم بلوز چه
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 بدبخت  
 

 

 

 

 

 بلوز برای من بنواز 

 بلوز برای من بنواز 

 نه هیچ موسیق  دیگری 

 های بر من آسان شود بگذار بدبخت  

 ی جنوب  بخوان یک نغمه

 بخوان یک نغمه جنوب  برای من

 داشتم چون مردی را که دوست می

 من بد کرد به

 توابز بفهمی می

 فهمی آه می

 کند زبز خوب گریه می

 خوب نبود؟ برای مرد که 

ی سیاه مثل من   دخت 

ی سیاه مثل من   دخت 

 پس باید بلوز گوش کنم 

 های خودم. خاطر بدبخت  به
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 خودکش  
 

 

 

 

 

 مرد خوب من 

 چمدانش را بست و رفت

 مرد خوب من 

 بست چمدانش را و رفت

 کش مرا دوست ندارد 

 روم خودم را بکشم می

 با مبخر  د روم یک کار می

 مت  سانت  طول ده ای به تیغه

 خود زخم بزنم به

 من بد کرد؟چون آن مرد به 

م یا به  رودخانه بتر

 با هشتاد و نه مت  عمق 

 هشتاد و نه مت  عمق 

 ست چون رودخانه آرام

 ب  
 تواند بخوابد. چاره میی ب  چارهدخت 
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 مرد بد
 

 

 

 

 

 

 

 

 من مرد بد بد هستم 

ز می   گویند چون همه چنی 

 من مرد بد بد هستم 

ز میهمه به  گویند من چنی 

 من کیف مادر و بطری الکلش را برداشتم 

 روم. هر جا میبه

 سرم را کتک زدم هم

م راهم ز دوست دخت   چنی 

 کتک زدم را  سرم هم

ز  م را نت 
 دوست دخت 

ز کردم نمی  دانم چرا چنی 

 اما این کار 

 رهاند مرا از حزن و اندوه می

 بنابراین من مرد بدی هستم 
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 خواهد خوب باشم حتا دلم نمی 

 خیلی بد، بد بد. 

 خواهم خوب باشم حتا نمی 

 ترین کارها را انجام دهمتروم زشمی

 روم. بهشت هم نمیحتا اگر بتوانم به
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 مرد کولی 
 

 

 

 

 

 

 

 ست مرد من یک کولی 

 آید خانه نمیچون هرگز به 

 ست مرد من یک کولی 

 د ی آخانه نمیاو هرگز به

 روممن هم می

 باشم 

 یک زن کولی 

 جا تنها بمانم توانم این چون نمی

 وقت  در "ممفیس" بودم 

 یعتز در "تنش" بودم 

 اما باید ترک کنم چون 

 جا  کس در این  هیچ

 ست با من خوب نبوده 

 مرد زردی را ملاقات کردم 

 های مرا ربود آخرین سکه
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 مرد زردی را ملاقات کردم 

 های مرا ربود آخرین سکه

 او دادم بهپولم را 

 چون دوستش داشتم 

 اما از این پس  

 تر مراقب خواهم بود بیش

 عشق، آه عشق 

 ست بیماری عجیت  

 عشق، آه عشق 

 ست بیماری عجیت  

 ست وقت  ترا بزند، ترا زده

 ماند. ای باق  نمی راه چاره
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 چاره بلوز پسر ب  
 

 

 

 

 

 

 

 وقت  خانه بودم 

 درخشش آفتاب همانند طلا بود

 وقت  من خانه بودم

 فتاب همانند طلا بودآدرخشش 

 شمال آمدم از وقت  به

 زدهمه جهان لعنت  یخ

 وقت  من پسر بچه بودم 

 هیچ خطابی مرتکب نشده بودم

 بله، من پسر خوب  بودم

 هیچ خطابی مرتکب نشده بودم

ست اما دنیا غم ز  انگت 

 ها طویل و سخت و جاده

 عاشق شدم 

ی را که فکر می  ست کردم مهربان دخت 

 عاشق شدم 

ی را که فکر می  ست کردم مهربان دخت 
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 او باعث شد پولم را از دست بدهم 

ز عقلم را از دست دادم  تقریی 

 تنگگت  و دلدل

 زده صبح زود دل

 تنگگت  و دلدل

 از صبح خیلی زود 

 گت  بودم من بسیار دل

 کردم  قدر که آرزو میآن

 کاش هرگز زاده نشده بودم. 
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 بلوز دل
 

 تنگ
 

 

 

 

 پل خط آهن

ز غم وازیآ  ست گی 

 پل خط آهن

ست آوازی غم ز  اتگت 

 گذردهر وقت قطار می

 خواهد جابی بروم دلم می

 گاه قطار رفتم ایستبه

 دل در حلقم بود 

 جو کردمای خالی جستکوبه

 جنوب برساند که مرا به

 بلوز دل
 

 تنگ

ی غم ز ز چت   که داشته باش    ست انگت 

 تنگ خانه بودن دل

 ست گیتز بلوز اندوه 

ی از گریه   برای جلوگت 

 دهانم را باز کردم و خندیدم. 
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 آهنخیابان راه
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 آهن خیابان راه
 

 

 

 

 

 

 

 

 سپیده دم تاریک

 آهن در خیابان راه

 ها در رستوران ماهی چراغ

 ها در سالن بیلیارد چراغ

 از قطارای در کوپه

 فراموش شده 

 در میان محوطه 

 ی پیانو یک نوازنده

 یشماره  یک گرامافون ویکتورلا 

 چهار صد و نود و دو. 

 یپسر 

 ای لمیده در گوشه

 در حال عبور  یدخت  

 که صورتش را پودر بنفش زده بود 

 خنده 
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 ناگهان 

 . محکم چون طبلیهم

 خنده 

 ناگهان 

 نه راست، نه دروغ 

 خنده 

ه   غروب را تت 
 

 تارتر کرد گ

 های رستوران لرزید چراغ

ز بیلیار چرخید   توپ سفید روی مت 

 ی دست نخورده حرکت کرد کوبه

 با قطاری فراموش شده. 
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 ظرف مش جای تف
 

 

 

 دان چر تفپسر نظافت

وید   دیت 

 شیکاگو 

 اتلانتا 

 بیچ پالم

ز کن. ظروف مش تف  دان را تمت 

 پزخانه بخار در آش

 سرای هتل  دود در سر 

 در ظروف مش تف
 

 دان چسبندگ

 من. 
 

 جزبی از زندگ

 هی پسر  

 یک شاهی

 یک قرابز 

 یک دلار 

 دو دلار مزد روزانه 

 هی پسر

 یک شاهی

 یک قرابز 

 یک دلار 

 دو دلار 
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 کفش  برای محبوبت بخر 

 کرایه خانه 

" برای روز شنبه ز  "جی 

 شنبه کلیسا روز یک

 خدای من! 

 مجبوبه و معشوقه و کلیسا 

 شنبه زنان و یک

 همه مخلوط شده با سکه 

 دان دلار و پاک کردن ظرف تف 

 . و پرداخت کرایه خانه 

 هی پسر

ز و براق   ظرف مش تمت 

 از نظر خدا زیباست 

 مش براق مانند سنج 

 در رقص داود پیغمت  

 . اب سلیمان نت   مانند جام سر 

 هی پسر

ز در محراب خدایک تف  دان تمت 

 افتاده دان مش تازه براق  یک تف

ی  ز  ست حداقل چت 

 توانم هدیه کنم که من می  

 جا پسر! بیا این

 

 



26 
 

 ”راب  بروان“
 

 

 

 

 

 

 

 

 او جوان و زیبا بود

 چون درخشش آفتاب و طلابی هم

 کرد که بدنش را گرم می

ز بود   .چون او رنگی 

 جابی برای او نداشت   "ویلمی"شهر 

 های لذتو نه سوخت  برای شعله

 بسوزاند. کوشید روح او را که می

 یک روز

 " ثم لی"نشسته در مهتاب  پشت  خانم 

 انداخت وف نقره را برق میر ظ

 از خود دو سوال پرسید 

 این طریق به

 تواند بکند میدخت  سیاه چه 

 ؟ ی خانمی سفید پزخانه آزار دهندهدر آش

 که هیچ احساس خوش  در حالی
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 در این شهر وجود ندارد؟

 رودخانه در خیابان ساحلی همه حالا 

 ند ندازیبا بسیار می "راب  بروان"درباره این 

 آلودی گناه های بستهو خانه

 ست ای را در خود گرفتهدخت  قهوه

 کوشد جواب  برای سوال خود دریابد می که

وان خوب کلیسا اسم او را  پت 

 آورند بر زبان نمی

 اما مردان سفید 

 های در بستهساکنان خانهبه

 پردازند تری میپول بیش 

 چه قبلن  تر از آنخیلی بیش

 کرد شان کار میپزخانه وقت  در آش

 پردازند. می
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 ی کاباره دخت  تازه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 زرد کدخت  کوچ

ز   با چشمان درشت ست 

 ست اگر پدرش سفید نبوده

 باعث تعجب خواهد بود 

" نمی  ز  نوشد او "جی 

 ذرت هم دوست ندارد

 از او شت  پرسیدم 

 ست آمده دنیا کجا به

 گفت: عزیزم 

 دانم نمی

 اماز کجا آمده

 روم کجا مییا به

ک شیطان زرد  دخت 

ز   درشت چشم ست 

 ست اگر پدرش جن نبوده 
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 باعث تعجب خواهد بود 

وع به  گریه کرد سر 

 در کاباره

ز کاملن غم  یبا ظاهر   گی 

 وقت  مجبورست بازی درآورد. 

 خدای من! من گفتم 

؟می  کتز
 

ز زندگ  چنی 
 توابز

 عزیزم 

ز ادامه دهی. نمی   چنی 
   توابز
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 زمان توقف 
 

 

 

 

 آغاز کننده! 

 ست رنگش پریده 

 در  در نور چراغ سر 

 هایش سرخ خوبز لب

 رنگ پوستش آب  سفید 

 تاکش! 

 ام! خسته

 عمیقن....رودخانه 

 خدای من، بفرمایید! 

 رودخانه و ماه  

 کنند. خاطرات را حفظ می

 نوازدمی "کلارینت"

 زنند چرخ میگان رقصنده 

 مرگ، مهربان باش 

 قدر باید پرداخت چه

 برای کفن دخت  غرق شده. 
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 مبارزه برای پول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جنگد فقط جوان نادان می

 اگر من نادان بودم 

 باید بود بجنگم 

 توانم  می

 دست آورمروزی شش دلار به 

 روی رینگ بوکس

ه کنم پس می  توانم ذخت 

 پولی بیش از اکنون 

 گد. ن جنادان میفقط جوان 
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 قمار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها را بغلتانم بگذار آن

 ست پشت من محکم 

 اگر هفت نیاورم

 برد زیاد دور نیست

 اگر هم ببازم

 زن سیاه 

 مشکلش 

 کشد زیاد طول نمی 

 کنم. استخوانش را خرد می
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ز ماری" قصیده  ی "جی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دادگاه کشید مرا به 

 جا نشسته بود قاضز آن

 سراپا برانداز کرد مرا 

 هیچ آشنابی آنجا نبود 

 قاضز گفت: ماری 

 قاضز پت  گفت: 

 " ز  "ماری، جی 

ز که روی این صندلی نشستم   همی 

 جا دیدم صورت ترا این

 خدای من! خدای من! 

 خدای من! خدای من! 

 مثل این که الکل بدی. 

 گذارد من دهن باز کنم قاضز نمی 

 قاضز پت  گفت: 

 مثل این که تو مست هست  
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 کتز ست که تو مرا نگران می حقیقت این

ممی  روم که هیجده ماه برایت بت 

 این روز انداخته چون الکل ترا به

 هیجده ماه زندان 

 آه! هیجده ماه در قفس 

 زندان چندان هم بد نیست 

" تنگ می ز  شود اما من دلم برای "جی 

 قا، آکنم آه! خواهش می

 قاضز رحمی داشته باشد 

 رحمی داشته باش، 

 کنم رحم کن خواهش می

 گفت: ضز قا
 

  صورت سنگ

 هیجده ماه 

 تا از الکل خلاص شوی.  
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 کار" بد  "مرگ 
 

 

 

 

 

 

 

 توابز دوست  پیدا کتز اوه، تو نمی 

 ها از قدیمی

 بگذار من کمکت کنم 

 وقت  تو هیچ پولی نداشت  

 او دوست من بود 

 کردند همه او را "بد کار" صدا می

 چون او سیاه بود 

ش را کشته بود  دوست دخت 

 مردی شلیک کرده بود از پشت به

 دوست من 

 وقت  من گرسنه بودم 

ی برای خوردن نداشتم  ز  چت 

 برای من نان ذرت خرید 

 ای گوشت کباب  و تکه

 دوست خوب من 

 گت  کردوقت  پلیس مرا دست 
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 سلول افکند به

 بدکار اگر پولی داشت 

 گذاشت برای من وثیقه می

 بله دوست من. 

 آن شب او را کشتند 

 من در خیابان ایستاده بودم 

 کش نزدیک آمد و گفت: 

 پسر! دوستت را زدند 

 دوست مرا 

 جا رسیدم آن وقت  به

 آمبولانس را دیدم 

 گفت: کش می

 او ندادند فرصت  به

 دوست خوب من 

 کش که او را کشته بود 

 روحش لعنت به

 روم او را پر کنم می

 ها گلولهسوراخ  از 

 دوست خوب من. 
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 پسر آسانسور ران 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حالا من شغلی دارم

 رانم آسانسور می

ن" هتل نیوجرزی   در "دنت  

 هرچند کار خوب  نیست 

 مد زیادی ندارد آدر 

ست   فقط از بیکاری بهت 

 مثل هر کار دیگر 

 ست شانس آورمحالا ممکن

 شاید هم نه. 

 شاید روزی کاری بهت  

ون از این   قفس بت 

 دو دست لباس نو 

 زبز برای خوابیدن با او 

ز شانش وجود نداشته باشد   شاید هم چنی 

 فقط آسانسور 
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ز   برو بالا و بیا پایی 

ز   برو بالا و بیا پایی 

 های کش رایا کفش

ز   برق انداخی 

ز دیگ  پزخانه های چرب و چیلی در آششسی 

 این آسانسور را

 رانم ست میمدت زیادی

ز جا   .هستمهنوز هم همی 
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 بار بر 
 

 

 

 

 

 

 

 باید بگویم 

 بله قربان 

 .تو همه مدت به

 بله آقا 

 بله قربان 

 همه روز

 از کوه بلند بالا بروم 

 البته آقا

 مرد سفید برسم به

 که صاحب جهان است 

 من بده هایت را به کفش

 ها را برق بیندازم تا آن

 بله آقا 

 شادی برای او 

 باید 

ز طبل باشد    نواخی 
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 های نرم و نازک با چوب

 در پایان روز

 شود ها خاموش میچراغ

 موسیق  اصلن وجود ندارد

 شودمرگ وارد می

 های خالی هکابار به

 با دمیدن ابدی ساکسفون 

 دیروز 

 " ز  از"جی 
 لیوابز

 ام. که خیلی پیش از این نوشیده
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 شنبه شب 
 

 

 

 

 

 

 

 را بازی کن بار آنیک

 تر بازی کن یا کمی بیش

 "چارلی" یک قمار باز است 

 "سیدی" هم یک فاحشه 

 لیوابز "ویسگ" 

 " ز  "جی 
 لیوابز

وع کن آقای چارلی   سر 

 تا سپیده بزند 

 ایساعت طلایت را فروخته

 و انگشت  الماست را 

 تا یک چهارم لیوان الکل بنوش  

ز را حرکت بدهند   بگذار آن چت 

 ووی-ووی

 تک  –تک  -تک 

ی  ز  ست باق  نماندهچت 

 وقت  کرم قمار داخل شود 
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 ست یز ار تو زمان د

 ای که مرده

 وقت  تو 

 ای مرده

 پسر آن طبل را بنواز 

 آن آواز را سر بده

ز آور   بالا بت  و پایی 

 همه شب را 

 هی! هی! 

 هوم  -و ه

 جا بده آقای چارلی نآ

 تا سپیده بدمد. 
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 روز قیامت 

 

 

 

 
دند خاک جسد مادر را به  ستر

 روح من بر فراز شهر رفت 

 خدای من! 

 به ستاره و ماه سفر کرد 

 آید فریاد زنان، خدایا او دارد می

 خدای من! 

 خدا در بهشت است 

 روابی بر سرش تاج فرمان

س می  گوید: نت 

 ای تو هنوز نمرده

 خدای من! 

ز نشسته  ام حالا پاک و تمت 

 در حضور خدای خودم 

ز   پاک و تمت 

ز و پاک.   تمت 
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 جمع عابدان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز   ستاینده باد مقدسی 

 آید روزی که پیش می

ز تس  اینده باد مقدسی 

 خزد روزی که پیش می 

 پت  و سیاه زمزمه می
 کند زبز

 ی شکرگذاری در گوشه

ا"  ز  کلیسای بابتیست "ابکنت 

 پت  و سیاه زمزمه می
 کند زبز

 آید. روزی که پیش می
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 پاهای مسیح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مسیحبر پاهای 

 چون دریاست اندوه هم

 سرورم اجازه بده رحمت 

 بر من بوزد 

 بر پاهای مسیح 

 ام بر پاهابی که من ایستاده

 آه، مسح عزیز 

 دستت را دراز کن. 
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 نیایش
 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسم از تو می

 از چه راهی باید رفت؟

 پرسم از تو می

 ست؟کدام گناه قابل تحمل 

 کدام تاچ  

 خواهد گرفت؟ روی سر من قرار 

 دانم من نمی 

 خدای من. 

 دانم نمی

 زنم می فریاد 

ت گوش کن   به پیامت 

 مسیح عزیز! 

 به مقدسینت گوش کن! 

 آتش 

 آتش 
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 آتش خدای من! 

 د ر سو آتش روح مرا می

 اممن خوب نبوده

 ام من پاک نبوده

 ام، ناپاک و پلید. من آلوده بوده

 آتش 

 آتش خدای من 

 آتش روح مرا خواهد سوخت 

 من بگو برادر بهآه ای 

 کتز تو باور می

 بهشت برویخواهی بهاگر می

؟  باید زاری و التماس کتز

 آتش 

 آتش خدای من 

 آتش روح مرا خواهد سوخت 

 اممن دزدی کرده

 ام دروغ گفته

 ام با زنان بسیاری بوده

 خوب فرعون هم زنان بسیاری داشت. 

 آتش 

 آتش خدای من 

 آتش روح مرا خواهد سوخت 

 ست خدای منمنظورم آتش 

 آتش روح مرا خواهد سوخت 
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 زاری

 ام من سخت گرفتار شده

 فهمد کش نمی 

 خدا، خدا 

 سخت گرفتارم

 همد فکش نمی 

 خدای من 

 درگاه خدای خود روم نیایش کنم به می

 از او یاری خواهم خواست 

 خدای من 

 کنم کنم، التماس می من زاری می

 کند کس توجه نمی  پس چرا هیچ

 خدای من 

 زاری، زاری

 کنم احساس می

م می  توانم بمت 

 خدای من! 

 حتمن باید آرامش  وجود داشته باشد 

، در آسمان   جابی

 گان بال فرشته

 سفیداند  فگابز که مانند بر بال فرشته

 آه! سفیدی برف 

 سفید 

 چون هم       
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 برف                 

 ن برف است و گان سفید همچبال فرشته

 ام دادههایم را از دست  ما بالامن 

 در منجلاب آلوده 

 ام هایم را از دست دادهبال

 در میان آتش 

 ست گان سفید چون برفاما بال فرشه 

 سفید 

 چون هم      

 برف.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 کار گناه
 

 

 

 

 

 

 

 

 رحم داشته باش، خدایا! 

 سیاه را بگذار 

 فروتتز خوار را

 در نظر داشته باش 

 رحم کن، خدایا! 

 کار خیابان "بیله" گناه

 کار خیابان "بیله" گناه

 عشق 

 ست مشت مردی سیاه

 با مچر بسیار قوی 

 چشمابز سیاه 

 زند دوباره مرا می

 گوید:"کولریندا می

 کورا" 
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 قلب من امروز صبح شکست 

 دیگر قلت  ندارم 

 من نزدیک شود ی بعد مردی به دفعه

 کنم در خانه را قفل می

 کنند رفتار میپست  چون با من به

 را که دوست دارم نابز آحتا 

 کنند. پست  رفتار میبا من به
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 کارگر
 

 

 

 کنمهمه روز کار می

 با بیل و کلنگ

 رسم خانه میشب به

 ای جز کلبهجابی نیست به

 زنم زنم را صدا می

ز که در را باز ک  م نهمی 

 او در خیابان است 

ز کش نیست جز یک   فاحشه او نت 

 کنم با او خوب رفتار می

 کنم حرفش گوش می به

 اما او مرا دوست ندارد 

 چون زن خوب  نیست 

 من کارگری سخت کوشم 

م که همیشه دو برابر مزد می  گت 

 کوشم سخت  میچون به 

ی  ز  اما چت 

. ورم بهآدست نمیبه  جز بدبخت 
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 ورق بد شانش 
 

 

 

 

 

 

 

 چون تو مرا دوست نداری 

 ست سخت  این بدست، بدی

 من نشان داد کولی به

 شانش مرا  ورق بد 

 خوب  باق  نمانده 
ز  ست چت 

 در این جهان برای من 

 من گفت: کولی به

 آید گفته درنمیقدر بد شانش که به آن

 دانم چه من نمی 

 تواند بکند مینگرابز من چه 

 جای تو بودممن گفت اگر به کولی به

 کشتم. خود را می
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 عزیزم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت   آلت 

ت  هی آلت 

 در آن خیابان بازی مکن 

 بیتز ها را میآن کامیون

 گذرند که می

ند ممکن   ست ترا زیر بگت 

ی  و تو بمت 

ت در آن خیابان باز مکن.   آلت 
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 زن شیطابز 
 

 

 

 

 خواهم با خانم بد رفتاری کنم من نمی 

 آن دخت  خوب 

 خواهم فقط او را بکشم من می

 آورد د که بدبخت  سرم ع ی بدفعه

 با او رفتار مهربابز دارم اما

 کند او درست با من رفتار نمی

 ست با من  تر سرگرم دعوا بیش

 هر شب 

 هیچ زبز نزدیک شومهتوانم ب نمی 

ز رفتار پست  دارد  یک چنی 

 ست چون زن بد ذاب  

 که این روزها زیاد شایع نیست 

 اماو را از جنوب آورده

 خواهد برگردد او می

 من سرش را 

 ام. کار گرفتهجای چسب فرش بهبه
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 راه شدن برای هم
 

 

 

 

 ام تنها کنار رودخانه ایستاده

 ایق دور شدقوقت  

 دم بدبخت  که هستم آ ،بیچاره

 عروس کس دیگری مشو 

 ام چون من خطا کرده

 امنگران کنار رودخانه ایستاده 

 وقت  قایق دوباره بازگشت 

 ی تنها من چارهب  

 با کش ملاقات مکن 

 چون من دوست  ندارم 

 ی نگران با ساحل تنهای رودخانه

 رسد شب فرامی

 هیچ راهی برای بازگشت دخت  نیست 

ز  جز   سوار شدن روی عرشه و رفی 

 ی تنها آه ساحل رودخانه

 های بد ذات آه آب

 روح زن سیاه لعنت به

ی داشته   ست. اگر هرگز دخت 

 خواند آوازهای غمگینش را می "میتز "
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 کاباره کاباره،  

 رویم ست که مرد من و من میجابی 

 کاباره، کاباره 

 رویم ست که ما میجابی 

ون برف ببارد   بگذار بت 

ون در رها میهمه  کنیم ی مشکلات را بت 

 گروه جاز، گروه جاز 

 رقصیم من و مردم می

 وقت  من تو را 

 کنم عزیزم بغل می

ز شانش نخواهد داشت  یهیچ دخت    چنی 

 آه عزیزم، آه عزیزم 

 شوممن نیمه شب دیوانه می 

 اگر مرد من مرا دوست نداشته باشد 

ز خواهد بود مسلمن غم  انگت 

 اگر او مرا دوست نداشته باشد 

 کنم من ولش می

ی برای خودم می  کنم و قت 

، نگرابز   نگرابز

ی، دلدل ی بلوز گت   گت 

 گت  خواهم شد. من مسلمن دل
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 افسردگ
 

 

 

 

 

 

 

ز کردم لباس  هایم را تمت 

 درست مثل لباس نو 

 پوشیدم، اما 

 می هنوز احساس دل
 

 کنم تنگ

 ای خریدمکلاه تازه

 مسلمن زیبا 

 کنم باید اما هنوز احساس می

 سوی دخت  قدیم بازگردم به

 تازه خریدم  هابی فشک

 زند پایم را نمی

 اما هیچ کس ندارم

 . مرا عزیزم صدا کند. 
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 دخت  سیاه 
 

 

 

 

 

 

 

ی در کار بوده  ام من همیشه دخت 

ت خوب رفتار کرده  ام با آلت 

بده  ام او را با تیغ نت 

 امهرگز از دوست  دری    غ نکرده

 رسد همیشه نظر میاما به

ی را که می  ز  اند  خواستهمردان چت 

 اند از من گرفته

ی زرد پیدا کرده  اند بعد رفته و دخت 

 اند. مرا رها کرده

ت جانسن پوشلباس خوب  بهمن   دم انآلت 

 یک دست لباس برای او خریدم 

ز که از   ن ریخت و قیافه درآمد آهمی 

ون رفت   از در من بت 

 ام هرگز دخت  بدی نبوده نم

 شود کرد نمی  یکار 



60 
 

ی سیاهم   چون من دخت 

 ها آنکه از اینمتنفرم 

ان زرد میبه  روند طرف دخت 

ت من بازگردد می  خواهم آلت 

 کوتاه جوان مهربان با پوست  سیاه پسر  

 خواهم او بازگردد. خدای من! می 
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 آواز خورشید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خورشید و نرمی 

به ز خورشید ضز  ی سوزانش بر زمی 

 هاش هستار  –خورشید و آواز خورشید 

 گردهم آمدند 

 تا سیاه آفریقا 

 برای تو آوازهای مرا ارمغان آورد

 "جورجیا" خوانده شود. های تا در جاده
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 های مگنولیا گل
 

 

 

 

 

 

 ه زند  ،آرام ،محو 

 هاای انباشته از زشت  در گوشه

 گل مگنولیا نگاه کنم خواهد به دلم می

 کنم اما پیدا نمی 

 خواهد دلم می

 دنبال مگنولیا در غروب بگردم

 فقط در این گوشه بود 

 هاانبار زشت  

 ببخشید مرا

 ترا لگد کنم خواستم خانم نمی 

 باید گل مگنولیا وجود داشته باشد 

 جابی در این غروب 

 ببخشید مرا

 خواستم خانم ترا لگد کنم. نمی 
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 دو رگه
 

 

 

 مرد سفید! من فرزند تو هستم 

 غروب جورجیا 

ز چوب   بوی ترباتی 

 ست. های معبد افتادهیگ از ستون

 !  تو فرزند من هست 

   لعنت جهنم

ز چوب   ماه بر فراز ترباتی 

 شب جنوب 

 پر از ستاره

 ستاره بزرگ سفید 

 های عرق کرده بدن

 گان سیاه از فاحشه

 آب  سیاه 

ز سیاه   در مقابل پرچی 

 آه، تو پسر دو رگه سیاه 

 ای چهبچه چیست جز بازی 

 بوی فساد 

 ست چون شب آرام را پر کرده

 مادر بدن تو چیست؟ 
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 جا ی مهتاب همهنقره

 مادر بدن تو چیست؟ 

 بوی تند کهنه
 

 در هوای عصر. گ

 

 شب افریقابی 

 شب لذت 

  زرد کوچگ

 پسری دو رگه

! تو برادر من نیست  نه  خت 

 سیاه برادر من نیست 

 هرگز. 

 سیاه 

 برادر من 

 نیست 

 شب جنوب پر از ستاره است 

 بزرگ سفید  یستاره

ز به  خوب  زمی 

 غروب بدن تاریک 

ین   تولدی شت 

 ی نیمه سفید یک دورگه

 در دامن سیاهی آن شب 

 سفید نیست  تو 

 . جا پخشند  گان سفید همهستاره
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 جوراب زنانه ابریشمی سرخ
 

 

 

 

 

 

 

 جوراب ابریشمی سرخ را بپوش

 دخت  سیاه! 

ون و اجازه بده پسر سفید   برو بت 

 هایت نگاه کند. ساقبه

 این کاری برای تو ندارد

 در اطراف شهر 

 تو واقعن زیبا هست  

 جوراب ابریشمی سرخ را بپوش

 سرد خواهد بود فردا کمی  

 کمی سفید تر بنما 

ون و اجازه بده   برو بت 

 پسر سفید نگاه کند 

 های تو. ساقبه
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 ی پاریش گروه جاز در کاباره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنواز 

 گروه جاز 

 واز نها و آقایان ببرای خانم

 و "کنتس"  برای "کنت"

 هاباز برای فواحش و جنده 

 برای میلیونرهای امریکابی 

ز   مدرسه و معلمی 

 بدون تبعیض 

 گروه جاز 

 شناشتو آن نغمه را می

 راه است زمان و همکه گریه و خنده هم

 شناش را میتو آن

 ست آقا؟   ممکن



67 
 

 ویزم آب  کت شما را 

تان را بدهید   چت 

 گروه جار بنواز 

 تو هفت زبان  

ز می  شناشبرای سخن گفی 

 هاپس یگ از آن

 حتا اگر خود تو از اهالی جورجیا باش  

 خانه بروم؟ شود من با شما به خانم می 

 حتمن. 
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 آواز برای دخت  سیاه
 

 

 

 

 

 

 راه جنوب در "دیگش" 

 شکست.(   را )قلب م

 عاشق سیاه مرا دار زدند 

 بر درخت چهار راه. 

 راه جنوب در "دیزی" 

 بدنم سخت کبود شد 

 از آقای همه مسیح پرسیدم 

 فایده نیایش در چیست 

 دیگش راه جنوب در 

 )قلب من شکست.( 

 برهنه است  نای کاملعشق سایه

 بر درخت چنار لخت 

 دوست 

 . ز  زمی 

 

 



69 
 

 

 مادر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اممنتظر مادرم نشسته

 ست او مرده

 نرمی بگو. به

 نرمی بگو خواهی بگوبی به اگر می

 اممنتظر مادرم نشسته

 مرگ. 
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 خنده
 

 

 

 

 

 

 

 گان رویاخواننده

 قصه گویان 

 رقاصان

 های بلند در دستان سرنوشت خنده

 مردم من. 

 شویان ظرف

 گان آسانسور راننده

 ها ی خانمندیمه

 ها کنآشغال جمع

ها  ز  آشتر

 کاران خدمت

 گان جاز نوازه

 ی بچه لله

 ها حمال کشت  
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 ها طفیلی

 ها شماره نویس

 هادلقک واریته

کنوزانده  ها گان ست 

 گان رویاهاخواننده

 مردم من 

 گویان همه قصه  

 مردم من 

 رقاصان

 هابی خدای من! چه رقاص

 گان خواننده

 گابز خدای من! چه خواننده

 گان و رقاصانخواننده

 کنان رقاصان و خنده 

 . 

 . 

 کنان .خنده 

 کنان...خندان....خندان بله خنده 

 کنان است  دست  بلند خنده 

 سرنوشت. 
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 زاری بر عشق 
 

 

 

 

 

 

 

 

م  ز  امیدوارم مادر تند و تت 

 هرگز عاشق مردی نشود 

م ز  گفتم آرزو دارم مادر تند و تت 

 هرگز عاشق مردی نشود 

 آزاردتواند ترا ب  چون عشق می

ز دیگر بیش  ی تر از هر چت 

 روم ساحل رودخانه میبه

 روم جا نمیآنبرای شنا به

 روم ساحل رودخانه میبه

 روم جا نمیآنبرای شنا به

 عشق حقیق  مادر مرا ترک کرد 

 ی او فکر کنم روم تا دربارهجا میآن به

 ست عشق مثل ویسگ 
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اب سرخ سرخ  مثل سر 

 ست عشق مانند ویسگ

ین  اب سرخ شت   شاید سر 

 اگر بخواهی شادمان باش  

 .  باید همیشه حاضز آماده باش 

 خواهم به طرف برج بروممی

 درخت  یبلندبرچ  به 

 روم از برج بالا 

 بلندی درخت به

 مادر فکر کنم مرد توانم راجع به نمی 

ز سقوط کنم. بگذار احمقانه به  پایی 
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 دخت  برای عشق مرده ی گریه
 

 

 

 

 کشد شنیدم جغدی هو می

 ست فهمیدم کش در حال مرگ 

 کشد شنیدم جغدی هو می

 ست فهمیدم کش در حال مرگ 

 سرم را زیر کلاه ایمتز گذاشتم 

ه شدم با گریه به  ماه خت 

 کرد سگ شکاری پارس  

 رود یعتز او دارد از دنیا می

 آه خدایا رحم کن 

 ب  به
 ی سیاه چارهیک دخت 

 سیاه و زشت 

 اما او با من مهربان بود 

 من هم سیاه و زشتم 

 اما او با من مهربان بود 

 هاای مسیح در اوج آسمان

 این مرد را از من مگت  

 ناک دخت  آواز غم
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 سوی گورستان روم بهمی

 راهی دوستم برای هم

 "کورا لی" 

 گورستان بروم روم بهمی

 هم راهی دوستم به

 "کورا لی" 

م کش   چون وقت  من بمت 

 کند. مرا مشایعت می 

انه می یخانهبه  رومفقت 

 تا خانم عمه "کلو" را ببینم 

 شوم وقت  من هم پت  و زشت می 

 خواهد دلم می

 ملاقات من بیاید کش به 

انه سخت تنهاست   چون خانه فقت 

 گورستان سرد است و  

م   اما وقت  من بمت 

 پت  و زشت خواهم بود. 

ز برود  وقت  عشق از بی 

 تواند کند دخت  جوان چه می

ز برود  وقت  عشق از بی 

 تواند کند می دخت  جوان چه

 مرا دوست داشته باش 

ز باشم. خواهم غم چون نمی  گی 
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 بلوز زمستابز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ی زمستان در میانه

ز را   ست پوشیده برف زمی 

 ی زمستان در میانه

ز را پوشیده   ست برف زمی 

 دو شب پیش از عید کریسمس 

 مرد خوب من 

 مرا تحقت  کرد 

 دانست  نمی

ز او ناراحت هستم   من از رفی 

 اما مرا ترک کرد وقت  خشم گرفته بود 

 حالا، اگر مردی زبز را دوست دارد

 وقت  برای ترک کردن نیست 

 گفت مرا دوست دارد 

 بایست دروغ گفته باشد می
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 ست اما او تنها مردی

 که من تا ابد  

 دوست خواهم داشت. 

 

 روم برای خودم یک نهال گل بخرم می

 بکارم خانه در حیاط پشت 

 روم برای خودم یک نهال گل بخرم می

 در حیاط پشت بکارم

 تا وقت  مردم

 . نباشد  یخرید گل از بازار نیاز به
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 بلوز گوش کن جا بهاین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دخت  زیبا، دخت  زیبا

 لوز گوش کن ب جا بهاین

ان زیبا یهمه  شما دخت 

 بلوز گوش کنید جا بهاین

" و "ویسگ"  ز  "جی 

 شود  باعث می 

 وقار خود را از دست بدهید 

 من پسر خوب  بودم اغلب 

 رفتم شنبه میکلاس روز یکبه

 پسر خوب  بودم اغلب 

 رفتم شنبه میکلاس روز یکبه

 الکل در اطرافتا این 

 مرا احمق کرد 

ان خوب  ان خوب، دخت   دخت 
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 من گوش کنید به

ان خوب   آهای شما دخت 

ست به  من گوش کنید بهت 

 خودتان را 

 نسازید 

 احمق هیچ مردی

 ها برای شماآن

 آورند. مشکلات بسیار بار می
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 گت  پدر سخت
 

 

 

 نزد پدرم رفتم 

 او گفتم به

 گینم پدر من غم

 نزد پدرم رفتم 

 او گفتم به

 گینم پدر من غم

 پدرم گفت: عزیزم 

ی ب  نمی 
 آوریتوانست  خت  بهت 

 اش گریستم، اماسر روی شانه

 من کرد و گفت: او پشتش را به

 کنند فقط زنان گریه می 

 نکوش مرا ناراحت کتز 

 کنم بال داشتم آرزو می

 مانند عقاب پرواز کنم 

 آرزو کردم بال داشتم 

 مانند عقاب پرواز کنم 

 کردم روی سر مرد مادرم پرواز می 

ون می  وردم. آ هر دو چشمش را بت 
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ی در این اطراف نیست ز  چت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 روم، خدای مننتهای جاده میابه

 رومانتهای جاده میبه

 انتهای جاده، خدای من 

 ته انتهای جاده 

 روم کش را بیابم می

 من کمک کند به

  این بار را حمل کنم

 در مقابل من راه 

ز هیچ ندارد به  جز رفی 

 راه در مقابل من 

ز  ... و رفی  ز ...رفی  ز  رفی 

 آرزو دارم دوست خوب  پیدا کنم 

 راه من شود  هم

 با هم حرف بزنیم 
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 من 

 متنفرم از تنهابی 

ز بودن خدای من متنفرم از غم   گی 

 بگویم، متنفرم از تنهابی 

ز باشم متنفرم تنها و غم   گی 

 اما هر دوست 

 که تو 

 پیدا کتز 

 که قصد آزار ترا دارد. مثل این

 راه...راه...راه، آه 

 جاده  ... جاده...جاده....جاده

 راه....راه ...راه، آه 

ز در این اطراف نیست  هیچ  چت 

 " میش سیتر " این شهر 

 جای هیچ امیدی نیست. 
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 مرد من
 

 

 

 کند من نگاه می وقت  مرد من به 

ز می  زند مرا زمی 

 کند من نگاه می وقت  مرد من به 

ز می  زند مرا زمی 

یگ داردچشم وی شوک الکت   های او نت 

 کند می  هنوعی که مرا شوک

 ست لذت بخش 

 دوست دارد "بانجو" بنوازد

 پلان، پلانک...پلانک...پلانک

 او دوست دارد بانجو بنوازد 

 پلان، پلانک...پلانک...پلانک

 نوازدوقت  هوشیارست خوب می 

 ست بهت  وقت  مست خیلی بهت  و بهت  و 

 

 ست با من مثل عقاب

 ست با من عقاب قله 

 ید آسوی من میها به مانند عقاب قله

 مرد خوب 

 عقاب مانند چنانکه من دوست دارم. 
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 هی! هی! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست خورشید در حال طلوع کردن

 تواند آواز من باشد این می

 ست خورشید در حال طلوع کردن

ز باشم توانم غممن می  گی 

ز بودهتمام شب غم  ام. گی 
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 مرگ عزیز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مرگ عزیز 

ز را زیر بال می که همه  د ت  گ چت 

 هرگز نمی 
 
 شد ک

 دهد تنها تغیت  می

ز دیگری به  چت 

 این عضلات دردمند 

ز کند تا کم و بیش آن  را ناچت 

 اما نه درست مثل قبل 

 مرگ عزیز 

 تغیت   

 . است نام دیگر تو 

 

 

 


